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 غوغا    چهره    پاکیزه     همهمه       انتظار  نشاط    خوشحال

 طول   –طرف  –خاطر  –طلوع  –حیاط  –چطور  –نشاط 
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 ـه ـ ـز ـه ـ

 هایصف   –بی صبرانه    –صدای    –صبح    –صورتم    –خلاصه  

 منظم   –لحظه  –انتظار  –نظر 

توانند به دیگران کمک و یاری برسانند. های خودبین نمیانسان

میآن را  خود  فقط  انسانها   . دوستان بینند  خودپسند  های 

زیادی ندارند و همه چیز فقط برای خودشان خوب است و بقیه 

نیستند   است مهم  خودآموز  و  خودکار  که  انسانی  اما 

 برسد.تواند دوستان زیادی پیدا کند و به موفقیت می
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 استقبال 

 هجوم 

 مشتاقانه 
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 این درختان که پرگل و زیباست     کودکان، این زمین و آب و هوا    

 ی ماست ی ما و آشیانهخانه باغ و بستان و کوه و دشت همه           
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 دوستی خاله خرسه

ام تنهایی و بی کسی گریبانم را گرفته از وقتی پیر شده  ولی اتفاقی نیفتاده  

 است.  

تو میتوانی در باغ من زندگی   ولیتوانم در بیابان زندگی کنم  من که نمی

 کنی پس بهتر است با من به آبادی بیایی.  

ترسید   اماخرس به قدری عصبانی شده بود که نزدیک بود فریاد بکشد  

 که دهقان از خواب بیدار شود.  

نادانی او باعث یک اشتباه جبران ناپذیر   امالبته خرس قصد بدی نداشت  ا

 شد.  
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های تازه  ادرم هر روز گل روی میز ما یک گلدان بزرگ است و م 

گذارد. جنس گلدان ما کریستالی است و وقتی را درون آن می

شود.  افتد انگار که رنگین کمان ساخته می نور مهتابی روی آن می

تا همیشه مادرم هر سه روز یکبار گلدان را گردگیری می کند 

  تمیز و مرتب باشد. 

روز پنجشنبه بعد از کلاس بعد از ظهر من به همراه پدر و مادرم  

بازی کردم.  ام  ی مادربزرگم رفتیم و در آنجا با دختر خالهبه خانه

روز جمعه به همراه پدربزرگم به محل کارش رفتم و تمام صبح 

را پیش او بودم. سپس برای ناهار به خانه برگشتیم و ناهار بسیار 

هم خوشمزه  عصر  و  خوردیم  را  بود  پخته  مادربزرگم  که  ای 

 مان برگشتیم.تکالیفم را نوشتم و شب به خانه


